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کــرد تا در اوج عصبانیت ســوتی دســت امنیه‌چی‌ها ندهد اما 
هفتــه بعدش با نوشــتن مقالــه‌ای مفصل در کیهان ورزشــی 
که آیا تا کنون گرفتار بازپرســی تماشــاگران شده‌اید مفصلًا به 
اوضــاع فوتبال ایــران تاخت. فکری نوشــت در فوتبالی که هر 
گل بیــش از ده هــزار تومــان ارزش دارد، می‌خواهنــد در یــک 
مســابقه حق به حقدار برســد؟ آقا فکری بعد از عقاب نیز در 
تیم‌هایی چون تراکتورســازی، بازی‌هــای تیمش مقابل تاج را 

تبدیل به تظاهرات سیاسی تکنفره می‌کرد.
 آقا فکری نه تنها یک مربی موفق که یک 

آدم دســت بــه قلم و نترس هــم بود. من 16
اولیــن بار دســت‌نویس خاطــرات او را در 
ســفر بــه شــوروی در دفترچــه خاطــرات 
محراب شــاهرخی دیدم و بسیار سفرنامه 
جذابــی به نظرم رســید. حیــف کــه آن زمان‌ها نتوانســتم از 
روی‌شــان عکس یا اســکن بگیرم. فکری در عمرش مقالات 
بسیاری در رسانه‌های مکتوب نوشت اما مقاله انقلابی او در 
روز مرگ آقاتختی در کیهان ورزشــی ختم همه یادداشت‌ها 
بود که باعث شد پای او را به سازمان امنیت هم باز کند. این 
دســت‌نویس آقا فکری درباره ســفر به داکا و شرکت در جام 
منطقــه‌ای عمان در آذر 1346 اســت و ارزش خواندن دارد: 
محــراب دفترچــه بســیار بزرگــی تهیه کــرده کــه عکس‌های 
بازیکنان را در آن با چســب چســبانده است. صفحه اول آن 
عکــس آقای حســین مبشــر را زده و صفحــه دوم عکس من 
حقیر ســراپا تقصیر را. عکس من بــرای خودم خیلی جالب 
بود. تا آن روز تصور نمی‌کردم چنین عکســی از من برداشته 
باشند. دسته‌ گلی به سبک هندی‌ها و پاکستانی‌ها به گردنم 
آویخته بودند و خیلی هم جوان و سرحال به نظر می‌رسیدم. 
وقتــی عکس را دیــدم به خودم هــی زدم: فکــری خیلی پیر 
شــده‌ای؟ و شــعر جوانی کجایی که یادت بخیــر را بلند بلند 
خوانــدم ولی وقتی دور و برم را پاییدم خاطرجمع شــدم که 

کســی متوجه من نیســت!!! همان موقع گفته ملانصرالدین 
بــه یادم آمد کــه جوانی‌هایت هــم هیچ گلی نبــودی. در هر 
صورت به خود بالیدم و بادی در غبغب انداختم و به خاطر 
اینکه زیر عکس خالی نماند این چند سطر را برای یادبود در 
دفترچه خاطرات محراب نوشتم: اعتقاد به نصیحت کردن 
نــدارم چــون از موقعــی کــه ‌زاده می‌شــویم تــا هنگامــی کــه 
سرمان به ســنگ لحد می‌خورد مرتب نصیحت می‌شنویم. 
که اگــر نصیحت‌پذیر بودیم وصف‌مان بهتــر از این حرف‌ها 
بود. در هر صورت تنها چیزی که می‌توانم بنویسم این است 
کــه گول کلمــه محبت، بــرادری، وفا، رفاقــت و بالاتر از همه 
عشــق را نخــوری. اینهــا ســرابی بیــش برای تســکین عطش 
موقتی انسان نیستند. به آنها دل خوش مدار که برای مدتی 
کوتــاه و زودگــذر اعتبار دارنــد. هرگز با ریســمان الفاظ بالا ته 
چاه مرو. ســعی کن همیشــه محراب باشــی. نامــت از جرگه 

بازیکنــان خــط نخــورد که اگــر خورد به شــکل و طریقی ســر 
زبان‌هــا بــاش که تا وقتــی نیفتاده‌ای، هســتی وگرنــه به آدم 
افتــاده، کســی عشــق و محبــت نمی‌فروشــد و در دفترچــه 

خاطراتش چیزی نمی‌نویسد.
ایــن مطالــب را از آن جهت برای محراب نوشــتم کــه در این 
ســفر، عشــق‌زده شــده بــود!!! و بیشــتر وقتش صرف نوشــتن 
نامه و مســائلی شــبیه آن می‌شد. خواســتم گوش و چشمش 
را بــاز کنــم که به کلمــات فریبنــده مصطلح زمان مــا که بین 
همه متداول اســت فریفته نشود. البته او از نوشته من چندان 
خوشــش نیامــد و کلــی هم وقــت مرا گرفــت تا ثابــت کند که 
در ایــن زمانــه نیــز ارزش کلمــات به قــوت خود باقی اســت و 
حرف‌هایــی زد کــه روح لطیف و بی‌پیرایــه او را اثبات می‌کرد. 
حرف‌هایــی کــه نشــان می‌داد محراب انســانی اســت دســت‌ 
نخورده و می‌تواند با صفات انســانی‌اش همیشه باقی بماند. 
آقــا فکــری در ادامه این یادداشــت، خاطرات ســفر بــه داکا را 
می‌نویســد و بعــد از توضیحــات فنی بســیار درباره اســتادیوم 
داکا در بخــش دیگــری از خاطره‌گویــی خاطرنشــان می‌کنــد: 
اســتادیوم داکا درســت در مرکز شهر اســت. استادیومی است 
کــه بــرای فوتبال ســاخته نشــده ولی تمــام مســابقات هاکی، 
کریکــت و فوتبــال شــهر داکا در آنجا برگزار می‌شــود. در مورد 
ظرفیــت و گنجایــش ورزشــگاه، یــک نفــر پیدا نشــد که حرف 
راســت به ما بزند. هر کس چیــزی می‌گفت. از ۱۳۰ هزار تا ۴۰ 
هــزار نفر. ولی به طور معمول با دور زیادی که پیرامون زمین 
ورزشــگاه وجــود دارد بــه نظر می‌آمد کــه در حــدود ۵۰ تا ۶۰ 
هــزار تن گنجایش دارد. منتهی یک عده ۱۰ هزار نفری از آنها 
می‌بایســت با دوربین مســابقه را تماشــا کنند و الا چیز جالبی 
دستگیرشان نمی‌شود. درست مثل این است که روی جایگاه 
امجدیه بنشــینیم و مسابقه اســتخر شنا را تماشا کنیم. عرض 
زمیــن بــازی در حدود ۷۵ متــر و طولش به نظــر همه بچه‌ها 
زیادتر از حد متعارف اســت ولی ارشــد برازنده و من در مرکز 

زمین قرار گرفتیم و با مقایســه دو دروازه از هم، به این نتیجه 
رســیدیم که باز بودن زمین بــرای بازیکنان این خطای باصره 
را بــه وجود آورده اســت که فکر کنند طول با عرض متناســب 
نیســت. زمین سفت ولی صاف داکا هیچ شبیه چمن‌هایی که 
ما روی آن بازی می‌کنیم نیســت. بچه‌ها خیلی میل داشــتند 
که ساعتی در شهر گردش کنند. دو ساعت به آنها اجازه داده 
شــد. بچه‌هــا به چند دســته ۴ یا ۵ نفری تقســیم شــدند. من، 
ارشد برازنده، یاوری، حبیبی، گودرز و رنجبر، بهزادی و کلانی 
هم مقداری از راه را با ما بودند. به هر مغازه‌ای سر می‌زدیم. 
ســپس به یک دکان پارچه‌فروشــی رفتیم »ساری«های بسیار 
قشــنگ و گرانقیمتــی داشــت. بچه‌هــا روی قیمــت یکــی از 
ساری‌ها شــرط‌بندی کردند. بنابراین قیمت را تعیین کردند. 
کســی از ۳۰۰ روپیــه بالاتر نرفــت ولی صاحــب دکان از ۲۷۰۰ 
روپیه پایین‌تر نمی‌آمد. بچه‌ها گفتند اگر همه پول‌های‌مان را 

نیز جمع کنیم نمی‌توانیم این ســاری را سوغاتی بخریم. پس 
ســاری ‌بخرها تو زدند و دیگر هرگز به دکان پارچه‌فروشی وارد 
نشــدند. خرید بچه‌ها یک جفت کفش باتا به قیمت ۱۲ روپیه 
برای یاوری، ســه عدد پیراهن و شــورت به مبلغ ۱۱ روپیه برای 
شــرفی و یک روغن ‌ســر هم ۳ و نیــم روپیه برای مــن بود. به 
سمت اتوبوس برگشتیم. راستی فراموش کردم بنویسم برای 
خریدن عکس دنبال محمد نامی که از اعضای هیأت فوتبال 
پاکســتان بود به دکان عکاســی رفتیم. کارت پستال، سه روپیه 
و بزرگتــر از آن پنــج روپیــه بود. مــن و کلانی و ظلــی و برازنده 
هــر کــدام یــک عکس ســفارش دادیــم و ظلــی بیعانــه آن را 
پرداخت و قرار اســت فردا بقیه پول‌ها را بپردازیم و عکس‌ها 
را بگیریم. فیلم آگفای ۳۶ عددی ۱۲۰ ریال بود. بچه‌ها خیلی 
پشــیمان شــده‌اند که چــرا از تهران فیلــم لازم را نیاورده‌اند یا 
فیلم‌هــای زرافشــان را کــه به اصــرار می‌خواســت در فرودگاه 
داخل جیب‌شــان کند قبول نکردند. یــک ربع به وقت مانده، 
مهماندار ما را برای اســتراحت به دفتــر هیأت فوتبال که کنار 
اســتادیوم بــود برد و دســتور چــای و کوکاکــولا داد. هنوز چای 
و نوشــابه را نیــاورده بودنــد که ســاعت رفتن فرا رســید. دیگر 
معطل نشدیم. خورده و نخورده، بچه‌ها سوار شدند و همگی 
به سمت هتل برگشتیم. جای شما خالی، ناهار مفصلی بود. 
ســوپ و تخم‌‌مرغ و گوشت ســرخ‌کرده با چاشنی سیب‌زمینی 
و لوبیــا و هــر دو نفر یــک جعبه آناناس. ســالاد و نــان و کره و 
لیمو ترش فراوان. دســر هم موز از آن موزهای بزرگ بنگالی. 
بعضی از بچه‌ها برای ســنگین نشــدن مقــداری از غذای اول 
خــود را نخوردنــد و چهــار نفــر هــم به علــت کســالت، غذای 
ملایــم جوجه آب‌پز شــده خوردند. مســئول غذا بــرای مدت 
توقــف در داکا »مصطفی عرب« تعیین شــده بــود که با مدیر 
رســتوران تماس بگیرد و غذاهایی را که تعیین می‌شــود برای 
تهیــه ابلاغ نماید. با این کار هم مدیر رســتوران آســوده‌خاطر 
بود و هم بچه‌ها راضی شــده بودند چــرا که بچه‌ها هم غذای 
مــورد نظرشــان را می‌خوردنــد و هم از دســت غذاهــای تند و 
نارحت‌کننــده آســوده شــده بودند. ســاعت ۲ و نیــم از جلوی 
هتل با اتوبوســی به اســتادیوم رفتیم. مهمانــدار، تیم ما را به 
زمینــی که روبه‌روی اســتادیوم بود برد. خیلی پســتی و بلندی 
داشــت و اغلــب بچه‌ها از پیچیدگی پا، ســخت نگــران بودند. 
بنابــر ایــن من و آقــای ارجمند )سرپرســت تیم( بــدون اینکه 
رضایــت مهماندار خود را جلب کنیم وارد اســتادیوم شــدیم 
و یکراســت بــه گوشــه‌ای از زمین رفتیم. عده زیادی مشــغول 
درست کردن زمین بودند. یک دستگاه ماشین آب‌پاش از دو 
ســمت با لوله‌های بلند، تمام زمین را آب‌پاشــی می‌کرد. یک 
قسمت کوچکی از زمین که آب‌پاشی نشده بود مورد استفاده 
مــا قــرار گرفــت. ســه‌ربع ســاعت دویدیــم و نرمــش کردیم و 
منتظر شدیم تا به وسیله مهماندار، توپ مورد نیازمان آورده 
شــود امــا مهماندار فقط دو تــوپ کج و کوله ســنگین که برای 
نمونــه همــراه تیم از تهــران آورده بودیــم را برای‌مــان آورد! 
ارجمند خیلی ناراحت شد. فوراً دو تا توپ از فروشگاه نزدیک 
استادیوم خریداری کرد و برای بچه‌ها باد کرد و آورد. روی ‌هم 
بــا این چهار تــا توپ تمرین خود را شــروع کردیــم. مهماندار 
می‌گفت: این رســم اســت کــه هر تیمی به اینجــا می‌آید توپ 
مورد نیازش را نیز با خود می‌آورد. از این جهت است که برای 
تمرین شــما تــوپ پیش‌بینی نکرده‌انــد. بچه‌ها که کم و بیش 
انگلیسی بلد هستند و حرف‌های مهماندار را فهمیدند گفتند 
بــاز هــم مملکــت خودمان، خــدا پدر هژبــر را بیامــرزد که هر 
مدرســه یا باشگاهی در زمین امجدیه توپ نداشته باشد هژبر 
بی‌ توپ نمی‌گذارد و با یک تو بمیری زدن یا من بمیرم، کارها 
اصلاح می‌شــود و توپ مورد لــزوم تأمین می‌گردد. بعضی از 
بچه‌هــا که ســفر دوم‌شــان به پاکســتان بــود معتقــد بودند که 
عمــداً پاکســتانی‌ها تــوپ نمی‌دهنــد تا بــه یک شــکلی در کار 
تیم، اخلال کرده باشــند. مهماندار وقتــی نارضایتی بازیکنان 
را حــس کرد به صحبت‌های قبلی خود اضافه کرد: چون تیم 
ترکیــه هم اکنون آمده اســت همه به فــرودگاه رفته‌اند. از این 
جهــت تــوپ در اختیار من نیســت. در هر صــورت به زحمت 
تمرین کردیم. از تهران برای اینکه پاکســتانی‌ها به ما تحمیل 
نکننــد که حتماً با توپ آنان بــازی کنیم دو تا توپ فرنگی نو و 
کار نکرده همراه خود برده بودیم. منتهی چون خیال داشتیم 
آنهــا را بــرای روز مســابقه اســتفاده کنیــم از بــاد کردن‌شــان 
خودداری نمودیم و امیدوار هســتیم که به یک شــکلی گردن 

پاکستانی‌ها بگذاریم که با توپ ما بازی کنند!!! بعد از تمرین، 
یکراســت بــه هتــل آمدیــم و بــا آب گــرم اســتحمام کردیم و 
سپس برای صرف شام حاضر شدیم. در سالن هتل بازیکنان 
ترکیه را دیدیم. اغلب بچه‌های ما آنها را می‌شــناختند و پس 
از رؤیت، یکدیگر را در آغوش کشــیدند. بخصوص »طلعت« 
که با همگی دســت داد و پس از احوالپرســی، سراغ جباری را 
گرفــت. طلعت و جبــاری در بــازی قبلی که در تهــران برگزار 
شــده بود با هم بگومگوی‌شان شده بود. طلعت خط و نشان 
کشــیده بود که ســر جبــاری را از تــن خواهد کنــد و جباری هم 
در مقابل کرکری خواندن او ســاکت ننشســته بــود و به همین 
ســبب، طلعــت بــرای تســویه‌ حســاب ســراغ او را می‌گرفت. 
بچه‌هــا گفتنــد: زانــو خــراب، مریض، ان‌شــاء‌الله ســفر بعدی 
در ترکیــه حســابت را خواهــد رســید. طلعــت خندیــد، از آن 
خنده‌هــای پــر معنــی و ســپس بــی‌ خداحافظــی رفت. شــام 
حاضــر بــود و بچه‌ها حســابی گرســنه. پــس با رغبــت هر چه 
آورده بودنــد خوردند. فقط قلیچ‌خانی بــود که کمی مراعات 
می‌کــرد و بهــزادی و محــراب کــه می‌بایســتی کمتــر بخورنــد 
یواشــکی خوردند. بهزادی ران مــرغ را با دندان پاره می‌کرد و 
بعــد می‌گفت من اصلًا غــذا نمی‌خورم و محراب که خودش 
را پشــت رنجبــر پنهان کــرده بود یواشــکی برنج‌هــا را »لیف« 
می‌کشــید. بعــد از غــذا قرار بــود که بــا اتوبوس کنــار رودخانه 
برویــم. عــده‌ای »تــو« زدند و گفتنــد اگر اجازه بدهــی در هتل 
می‌مانیم و اســتراحت می‌کنیم. گفتیم بمانید به شــرط آنکه 
همــه در اتاق‌های خود باشــید. قبــول کردند. لیدر پاکســتانی 
خیلــی زبــان‌دار و زیرک بــود. حرف‌هــای دیگــران را تصدیق 
می‌کــرد ولی چای خودش را می‌خــورد. قول داد که فردا چند 
عــدد توپ برای ما تدارک ببیند منتهی تکلیف کرد که تمرین 
باید صبح انجام بگیرد چون بعد‌از‌ظهر فردا فینال مسابقات 
باشــگاه‌ها در اســتادیوم داکا انجــام می‌شــود. بــا قــدری چانه 
زدن، قرار شد ساعت ۱۲، نیم ساعت تمرین کنیم و عصر هم 
به تماشــای مســابقه برویم. فــردا به محض رســیدن به هتل 
لباس‌هــا را عــوض کردیم و بــرای تمرین روزانــه روانه میدان 
شدیم. مجدداً کمبود توپ و بازی درآوردن میزبان شروع شد 
امــا هر طوری بــود توپی جور کردیم و بچه‌هــا را تمرین دادم. 
بعد از استحمام، ناهار که عبارت از ماهی و گوشت سرخ‌کرده 
و مخلفاتــش بــود با ولع خاصی صرف شــد و بعــد از ناهار به 
تماشــای مســابقه فوتبال رفتیم. مســابقه‌ای بود در نوع خود 
بی‌نظیر و جالب. تیم محمدان اسپرت کلوپ یکی از تیم‌های 
ترازاول و ریشــه‌دار شهر داکا است که طرفداران پر و پا قرصی 
دارد. ایــن تیم سال‌هاســت کــه کباده‌کش فوتبال داکا اســت. 
اغلــب رؤســای ادارات یا هیــأت فوتبال داکا عضــو این کلوپ 
هســتند. در این مســابقه هر آن بیم آن می‌رفــت که پای یکی 
از بازیکنان شکسته شود و یا لااقل برای مدت مدیدی از بازی 
معاف گردد. واقعاً‌ وحشــتناک و خطرناک بود. طوری به هم 
حملــه می‌کردند کــه ترک‌ها که به خشــونت معروفند جلوی 

آنها لنگ انداخته بودند...


